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سیاستسیاست
کتاب تازه انتشاریافته »روشن‌بینی امام خمینی« پاسخی نظام‌یافته به کتاب خاطرات مرحوم منتظری است

رازهای یک سقوط
19 آبان 36 سال قبل نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 

از سلامتی  با توجه به شرایط حساس کشور و نگرانی 

امام‌خمینی)ره( آیت‌الله حسینعلی منتظری را به‌عنوان 

قائم‌مقام‌ رهبری انتخاب کردند؛ انتخابی که بنابر اسناد و 

خاطرات شفاهی برجای‌مانده از همان ابتدا مورد مخالفت 

امام)ره( بود. اتفاقات سال‌های بعد مانند نفوذ جریان انحرافی 

مهدی هاشمی در بیت آیت‌الله منتظری و حمایت‌های وی از 

منافقین درنهایت باعث شد امام‌خمینی)ره( ششم فروردین‌ 

سال 68 با نگارش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله منتظری صلاحیت 

او را برای امر رهبری رد ‌کند؛ نامه پردردی که این‌گونه آغاز 

می‌شود: »با دلی پرخون و قلبی شکسته چندکلمه‌ای برایتان 

می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه 

اخیرتان نوشته‌اید که نظر تو را شرعا بر نظر خود مقدم می‌دانم؛ 

خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌کنم. از آنجا که 

روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز 

مردم مسلمان ایران را پس از من به‌دست لیبرال‌ها و از کانال 

آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری 

آینده نظام را از دست‌ داده‌اید.«

بررسـی اتفاقـات تاریخـی کـه منجـر بـه انتخـاب آیت‌اللـه 

منتظـری به‌عنـوان قائم‌مقام رهبری شـد و درنهایت حوادث 

سـال‌ها بعد از آنکه منجر به عزل ایشـان از این مقام گشـت 

از عبرت‌هـای مهـم تاریـخ انقالب اسالمی اسـت، در تبیین 

ایـن واقعـه اخیـرا کتـاب »روشـن‌بینی امام‌خمینـی در نامـه 

۱۳۶۸/۱/۶«، بـه قلـم آیت‌اللـه محمـد ری‌شـهری وزیـر وقت 

اطلاعات در دهه 60 و به همت موسسـه چاپ و نشـر عروج 

وابسـته بـه موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام‌خمینـی)ره( 

انتشـاریافته، در شـماره‌ امـروز »فرهیختـگان« بـه مناسـبت 

سـالگرد انتخـاب منتظـری به‌عنـوان قائم‌مقـام رهبـری 

بخش‌هایـی از ایـن کتـاب را کـه در تحلیـل شـخصیت وی و 

در پاسـخ بـه ادعاهایـش در کتـاب »انتقـاد از خـود« اسـت، 

مـرور می‌کنیـم.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

معین رضیئی
 روزنامه‌نگار

منتظری در کتاب انتقاد از خود معتقد است مصوبه خبرگان در اجلاسیه ۱۳۶۸/3/14 

درباره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، با قانون اساسی قبل از بازنگری مغایرت دارد؛ از این رو، 

فاقد ارزش قانونی است از نظر وی در تاریخ مذکور هنگامی که مجلس خبرگان آیت‌الله 

خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر منصوب کرد، هنوز قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رسمیت 

داشته است و در آن قانون نیز یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بود، بنابراین انتخاب ایشان 

به‌عنوان رهبر فاقد وجاهت‌های قانونی لازم است.

ری‌شهری در پاسخ به این ادعاهای منتظری در کتاب معتقد است مغایرت انتخاب موقت 

آیت‌الله خامنه‌ای با قانون اساسی پیش از بازنگری، در صورتی پذیرفته است که مقصود 

از شرط »مرجعیت«، »مرجعیت بالفعل« باشد اما اگر مقصود از آن »مرجعیت بالقوه« یا 

»مرجعیت شأنی« باشد، این انتخاب مغایرتی با قانون اساسی ندارد، کمااینکه تردید 

درباره اینکه مقصود از »مرجعیت« فعلی است یا شأنی، در جلسات مربوط به انتخاب 

منتظری یعنی اجلاسیه سوم و چهارم در سال 64 نیز مطرح بوده است؛ زیرا خود منتظری 

نیز هنگامی که به‌عنوان رهبری آینده در خبرگان مطرح شد، مرجعیت فعلی نداشت اما 

نمایندگان خبرگان معتقدند بودند اگر فردی به‌صورت بالقوه توانایی مرجعیت داشته 

باشد، از سوی خبرگان می‌تواند به‌عنوان رهبر انتخاب شود و براساس همین استدلال 

هم سال 64 مرحوم منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری برگزیده شدند، به‌جز این استدلال 

تناقض رفتاری منتظری نیز موردنقد ری‌شهری در کتاب واقع ‌شده است. وی در این رابطه 

می‌گوید: »در رابطه با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد سال ۱۳۶۸، آن است که فرض 

می‌کنیم این مصوبه، ارزش قانونی نداشت، ولی همین مجلس، چهارسال پیش از آن، 

در آبان سال ۱۳۶۴، مصوبه دیگری درباره رهبری آینده آقای منتظری داشت که بدون 

هیچ‌محذوری، فردی را که مرجعیت فعلی نداشت، به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، 

برای همگان روشن بود که تا زمانی که امام‌خمینی)ره( زنده باشد، کسی از دوستداران 

ایشان به تقلید از آقای منتظری روی نمی‌آورد و مرجعیت بالفعـل ایشـان قـبـل از رهبری 

فرضی هیچ‌گاه محقق نمی‌شد ولی این مصوبه نه در زمان تصویب و نه پس از آن، هیچ‌گاه 

با مخالفت آقای منتظری روبه‌رو نشد که چرا فردی را که مرجعیت فعلی ندارد به‌عنوان 

رهبر آینده انتخاب کرده‌اید؟«

یکی از نکات مهمی که منتظری در کتاب انتقاد از خود به آن اشاره می‌کند، مربوط 

می‌شود به مساله‌ بازنگری قانون اساسی در سال 68. از نظر وی بازنگری و تغییر 

قانون اساسی دارای اشکال‌های شرعی و قانونی فراوانی بوده است؛ یکی از اشکالات 

مهم در این بازنگری مربوط می‌شود به ‌اضافه شدن عنوان ولایت مطلقه فقیه به اصل 

57 قانون اساسی. منتظری می‌گوید در آن برهه پیشنهاد ریاست شورای بازنگری 

قانون اساسی از سمت به وی پیشنهاد شده بود و اگر او این پیشنهاد را در آن زمان 

می‌پذیرفت لااقل قید ولایت مطلقه به قانون اساسی اضافه نمی‌شد؛ قیدی که از نظر 

وی در تعارض با اصول دیگر قانون اساسی قبل از بازنگری است. در پاسخ به این ادعای 

منتظری، ری‌شهری در کتاب روش‌بینی امام‌خمینی)ره( این‌گونه استدلال می‌آورد:

»پاسخ آقای منتظری درباره عملکرد هیات بازنگری، در افزودن کلمه »مطلقه« به اصل 

۵۷ قانون اساسی، بسیار روشن است؛ زیرا براساس گفته خود او منظور از »ولایت« 

در قانون اساسی قبل از بازنگری نیز ولایت مطلقه بـوده است. وی در همین کتاب 

پیش از این تصریح کرده که »ولایت مطلقه« از دل نظریه »نصب« بیرون می‌آید، متن 

نوشته وی بدین شرح است: »کسانی باید به ولایت مطلقه ملتزم شوند که نصب 

بالفعل فقها را در زمان غیبت توسط امام معصوم در مقام ثبوت و اثبات پذیرفته 

باشند.« و در ادامه می‌گوید:

»در هنگام تدوین قانون اساسی اینجانب به نظریه »نصب«، گرایش بیشتری داشته 

و استدلال مرحوم آیت‌الله بروجردی را در این رابطـه پذیرفته بودم.«

بنابر موارد طرح‌شده واضح است سخنان منتظری در اعتراض به افزودن کلمه ولایت 

مطلقه به اصل 57 در بازنگری قانون اساسی پذیرفته‌شده نیست، زیرا همان‌گونه 

که خود وی نیز اشاره دارد، متن قانون اساسی قبل از بازنگری، مطابق نظر حضرت 

امام‌خمینی و آیت‌الله بروجردی و شخص منتظری، تدوین‌شده بود، یعنی منظور 

از »ولایت‌فقیه« در آن قانون نیز ولایت مطلقه، بوده است، بنابراین آنچه در بازنگری 

افزوده شد، درحقیقت تصریح به همین معناست و نه افزودن مطلبی جدید به آن.

یکی از اشکالات منتظری به مساله‌ انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای 

به‌عنوان رهبر جامعه اسلامی مربوط می‌شود به مساله‌ اعلمیت 

فقهی و مرجعیت رهبری، منتظری در کتاب انتقاد از خود معتقد 

است، از سال‌ها قبل از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان 

رهبر، وی در درس‌های خارج خود یکی از شرایط والی برای 

ولایت در نظام اسلامی را اجتهاد مطلق، بلکه اعلمیت فقهی در 

مسائل مربوط به حاکمیت اسلامی می‌دانسته است و از نظر او 

اعلمیت فقهی را برای رهبری در فرض تمرکـز قـوای حاکمیت 

دینی در او و برای متصدی حوزه افتاء در فرض تفکیک قواء لازم 

و برای مشروعیت دینی ولایت او ضروری است.

ری‌شهری در پاسخ به این بخش از سخنان منتظری به یک 

تناقض گفتاری و رفتاری از وی در نظریه‌پردازی فقهی اشاره 

می‌کند، از نظر ری‌شهری منتظری درحالی شرط اعلمیت 

فقهی را برای رهبری لازم می‌داند که خود او در صفحه 24 

کتاب انتقاد از خود گفته است: »ولی‌فقیه لزومی ندارد حتما 

آخوند باشد و یک غیر معمم اسلام‌شناس هم می‌تواند ولی‌فقیه 

شود«، زیرا هدف اصلی از ولایت‌فقیه در جامعه‌ای که مردم آن، 

به پیاده کردن احکام اسلامی رضایت داده‌اند، همان اسلامی 

بودن قوانین کشور و روند کلی آن است که این هدف با هر 

شکلی و مدلی از حکومت که تامین شود، کفایت می‌کند.

ری‌شهری همچنین معتقد است حتی اگر شاهد تناقضات 

گفتاری آیت‌الله منتظری درمورد شرایط ولی‌فقیه نبودیم، باز 

هم تشخیص وی برای اعضای خبرگان حجت نیست؛ »زیرا 

اولا بسیاری از اعضای خبرگان، خود فقیه و مجتهد بودند، 

ثانیا آنها مقلد آقای منتظری نبودند تا تشخیص وی برای 

آنها معتبر باشد.«

یکی از بخش‌های مهم نامه‌ ششم فروردین امام‌خمینی)ره( 

به منتظری مربوط می‌شود به قضایای مهدی هاشمی و نفوذ 

وی در بیت منتظری. امام در این نامه خطاب به منتظری 

می‌گوید »در مساله مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه 

متدینین متدین‌تر می‌دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده 

بود که او قاتل است، مرتب پیغام می‌دادید که او را نکشید.« 

اعتماد بیش از حد منتظری به مهدی هاشمی و لجاجت 

بیش از حدی وی دربرابر حق و محاکمه هاشمی یکی از 

مهم‌ترین عوامل سقوط منتظری است. لجاجتی که درنهایت 

باعث شد منافقین و لیبرال‌ها با استفاده از ساده‌لوحی 

منتظری، سخنان خود را از زبان وی بزنند. در رابطه با حمایت و 

اعتماد منتظری به مهدی هاشمی در کتاب »روشن‌بینی امام 

خمینی« ری‌شهری خاطره‌ای نقل می‌کند که نشان‌دهنده‌ 

خوی لجوجانه وی دربرابر توصیه‌های دلسوزانه امام)ره( 

است. متن این خاطره به شرح زیر است:  »نخستین‌بار که 

موضوع مهدی هاشمی را با آقای منتظری مطـرح کـردم 

روزهای پایانی سال ۱۳۶۴ش بود. در آن زمان مسئولیت 

وزارت اطلاعات را داشتم. در ملاقاتی که در اتاق مطالعه ایشان 

برگزار شد، تلاش کردم ماجرای سیدمهدی هاشمی را به میان 

کشیده و با ایشان در این باره گفت‌وگو کنم. خلاصه کلام 

این بود؛ ارتباط مهدی هاشمی و همکاران او با بیت شما، در 

وضعیتی که همه مسئولان و دوستان و خطوط سیاسی وفادار 

به انقلاب، با آنان مخالفت می‌کنند، ممکن است چندان 

به مصلحت شما نباشد. جناح‌های سیاسی موجود، دفتر 

تبلیغات، جامعه مدرسین و... حتی آقای هاشمی‌رفسنجانی 

نیز به این رابطه خوش‌بین نیستند... ایشان پرسید: »آقای 

هاشمی هم؟« پاسخ دادم: »آری«. ایشان بسیار محکم 

گفت: »همه آنها بیخود می‌گویند، من به او اطمینان دارم. 

من او را از کوچکی می‌شناسم. با ما هم‌پیاله بود و با محمد 

ما بود و از شما چه پنهان که من، به اینها کمک می‌کنم تا 

سلاح بخرند«... ادامه بحث را به مصلحت ندانستم. حتی در 

موقع خداحافظی گفتند: »شما هم شک نکن و به او اعتماد 

داشته باش!« واقعا عجیب بود. امام خمینی، هیچ‌کس را 

به‌طور مطلق، تایید نمی‌کند؛ چگونه آقای منتظری، چنین 

بی‌حد و مرز و به نحو مطلق، سیدمهدی هاشمی را تایید 

می‌کند؟! آن هم در مقابل مخالفت تقریبا همه یاران اصیل 

انقلاب؟! امام خمینی، از سپاه می‌خواهد که مهدی هاشمی 

را به‌عنوان مظنون، تحت نظر قرار دهند و آقای منتظری از 

من می‌خواهند که به او اعتماد کنم!« 

در صفحه‌های 85 تا 88 کتاب تازه منتشرشده ری‌شهری 

به ماجراهای مخالفت امام با قائم‌مقامی منتظری پرداخته 

شده است، آن‌گونه که در این صفحات آمده: »سال64 

آقای محمدی‌گیلانی، از اعضای خبرگان به‌جد مخالف 

انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری بود و تصمیم گرفت 

پیش از برگزاری اجلاسیه فوق‌العاده برای این انتخاب، 

دفتـر  با  ایشان  بگذارد.  میان  در  امام  با  را  ع  موضو

امـام‌خمینی تماس گرفته و درخواست ملاقات کرد. آن 

ایام دفتر امام اعـلام کرده بود که ایشان تا 15روز ملاقات 

ندارند؛ با وجود این، آقای محمدی‌گیلانی اصرار کرد 

که مطلبی واجب و ضروری دارد و اجازه ملاقات یافت. 

در این دیدار، ایشان خدمت امام اطلاع داد که قرار 

است موضوع آیت‌الله منتظری در خبرگان مطرح شود و 

درخواست کردند این اتفاق نیفتد. آقای محمدی‌گیلانی 

به امام عرض کرد که به آیت‌الله منتظری ارادت دارد. نزد 

ایشان درس خوانده است، ایشان را عابد و زاهد می‌داند، 

اما این خصوصیات برای رهبری کافی نیست. در پاسخ 

به سخنان آقای محمدی‌گیلانی، امام نیز با گلایه نکاتی 

را مطرح می‌کنند ازجمله اینکه بررسی دست‌نوشته‌های 

کشف‌شده از مهدی هاشمی نشان می‌دهد نامه‌های 

شکوه‌آمیز آیت‌الله منتظری به امام درباره دستگاه‌ها و 

مسئولان کشور، ملهم از نوشته‌های سیدمهدی است 

و امام این مساله را طی نامه‌ای برای آیت‌الله منتظری 

نوشته است، آقای محمدی‌گیلانی به امام عرض کردند 

در جریان این نامه ایشان هستند و در جلسه‌ای آیت‌الله 

منتظری نامه را برای همه خوانده و گفته است امام خیال 

الهام  کرده آنچه من برایش می‌نویسم از سیدمهدی 

می‌گیرم. امام از آقای گیلانی سوال کرد: »نامه را آورد در 

جلسه خواند؟« و ایشان پاسخ داد: »بله! آقای سیدعباس 

خاتم و سیدجعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند.« امام 

فرمودند: »او این‌طور است.« سپس آقای گیلانی از امام 

خواست آیت‌الله منتظری در جلسه خبرگان به‌عنوان رهبر 

آینده مطرح نشود. امام قدری فکر کرده و فرمودند: »احمد 

نیست، می‌شود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی 

بگویید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟«

عصر آن روز، آقای هاشمی خدمت امام رفت و درباره این 

مساله با ایشان مذاکره کرد. آقای هاشمی روز 14خرداد 

۱۳۶۸ در جلسه مجلس خبرگان درباره این ملاقات گفت: 

»وقتی که ایشان آقای محمدی‌گیلانی به من فرمودند که 

حضرت امام تو را خواسته‌اند، احضار کرده‌اند، من تلفن 

کردم به آنجا، گفتم وقتی تعیین کردند. رفتم خدمت‌شان، 

دیگر نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با آن نامه‌ای 

که آقای منتظری نوشته بودند به مجلس، بعد ایشان 

فرمودند که من دیگر کاری ندارم به موضوع... با توجه 

به نامه‌ای که ایشان نوشتند، هرچه در مجلس رسیدید، 

ایشان به این نتیجه رسیده بودند که با این نامه، خبرگان 

اقدامی نخواهند کرد.«

در نتیجه ملاقات آقای هاشمی با امام، بعد از نماز مغرب 

و عشا، همسر مرحوم حاج‌سید احمدآقا خمینی با آقای 

گیلانی تماس گرفته و به ایشان گفتند: امام فرمودند 

آنچه امروز ما صحبت کردیم مبادا از شما تجاوز کند.«

مواجهــه‌ امــام بــا منتظــری در قضایــای مهــدی هاشــمی و 

ــه  ــواره اصلاح‌گرایان ــق هم ــر ح ــتادگی‌های وی دربراب ایس

بــوده اســت، امــام بــا وجــود اینکــه از ابتــدا بــا قائم‌مقامــی 

منتظــری مخالــف بودنــد، امــا ســعی داشــتند وی را 

ــاب  ــه انق ــام در جبه ــای نظ ــی از ظرفیت‌ه ــوان یک به‌عن

حفــظ  کــرده و از ســقوط وی جلوگیــری کننــد. در ایــن رابطه 

ــری  ــه طاه ــره‌ از آیت‌الل ــتین خاط ــرای نخس ــهری ب ری‌ش

ــه  ــد ک ــل می‌کن ــی« نق ــن‌بینی‌امام خمین ــاب »روش در کت

ــام)ره( و  ــرت ام ــه حض ــرد اصلاح‌گرایان ــان‌دهنده‌ رویک نش

افــق دیــد ایشــان اســت. در ایــن خاطــره از زبــان آیت‌اللــه 

طاهــری، امام‌جمعــه اصفهــان آمــده اســت:  »حــدود 

چهارمــاه قبــل از دســتگیری مهــدی هاشــمی، بــه خدمــت 

ــی  ــان، روی نیمکت ــد ایش ــا تاکی ــیدم و ب ــام رس ــرت ام حض

ــتم و  ــان نشس ــار ایش ــتند، در کن ــان می‌نشس ــه خودش ک

مطالــب خــود را گفتــم. خواســتم دســت ایشــان را ببوســم 

ــد:   ــه فرمودن ــدون مقدم ــان ب ــه ایش ــم ک ــی کن و خداحافظ

»آقــای طاهــری! دریابیــد آقــای منتظــری را؛ ایــن وظیفــه 

شماســت. احســاس ســنگینی از شــنیدن کلمــه »وظیفــه« 

ــه نشســتن واداشــت. « مــرا ب

عرض کردم: »وظیفه ما چیست؟«

امــام فرمودنــد:  »برویــد و بــا ایشــان صحبــت کنیــد و بگوییــد 

مــن روی شــما، ســرمایه‌گذاری کــرده‌ام. اگــر می‌بینیــد کــه 

روحانیــون درمقابــل شــما نمی‌ایســتند، بــه این دلیل اســت 

ــل  ــا در مقاب ــم، آنه ــن نباش ــر روزی م ــتم و اگ ــن هس ــه م ک

ــته  ــی داش ــد ضعف ــما نبای ــذا ش ــتاد. ل ــد ایس ــما خواهن ش

ــت  ــت دس ــه‌ای اس ــمی، بهان ــدی هاش ــن مه ــید و ای باش

آنهــا. اینکــه شــما بگوییــد مــن چهارمــاه اســت او را ندیــده‌ام 

ــت  ــد، کفای ــش کرده‌ان ــن دعوای ــول م ــتاده‌ام از ق ــا فرس و ب

نمی‌کنــد. شــما بایــد اعلامیــه بدهیــد کــه مهــدی هاشــمی 

بــا مــن هیــچ ارتباطــی نــدارد و کارهایــش مــورد تاییــد مــن 

نیســت و رفــت و آمــد او را بــه بیــت خودتــان ممنــوع کنیــد.«

ــم  ــمی ه ــادی هاش ــم، ه ــری رفت ــای منتظ ــات آق ــه ملاق ب

حضــور داشــت. قــدری صحبــت کردیــم تــا او بــرود. او 

ــود.  ــته ب ــاکان نشس کم

به آقای منتظری گفتم: »پیغامی برای شما دارم«

گفت: »بگو«

گفتم: »محرمانه است.« 

هادی هاشمی خارج شد و من مطلب را مطرح کردم.

آقای منتظری گفت: »خب، حالا تا ببینم.«

گفتــم: »آقــا ایــن امــر ولی‌فقیــه اســت. مگــر شــما خودتــان 

ولایــت فقیــه را قبــول نداریــد و مگــر آن را تدریس نکرده‌اید؟! 

و... .«

آنچــه در ایــن پیغــام، قابــل تامــل اســت و اهمیــت آن 

را مضاعــف می‌کنــد، آن اســت کــه ایــن ســخنان امــام 

خمینــی، قبــل از کشــف خانــه تیمــی متعلق به ســیدمهدی 

هاشــمی و پیش از مشــخص شــدن قطعی نقش وی در قتل 

ــا  ــت. بعده ــران اس ــمس‌آبادی و دیگ ــه ش ــوم آیت‌الل مرح

نیــز بــا کشــف مقادیــر زیــادی ســاح غیرقانونــی در منــزل 

مهــدی هاشــمی و دســتگیری وی، منتظــری در واکنــش بــه 

ایــن دســتگیری ملاقات‌هــای خــود را قطــع کــرد و دســت 

بــه اعتصــاب خانگــی زد. اعتصــاب و دلخــوری‌ای کــه در آن 

شــرایط حســاس کشــور مبــدل بــه یکــی از بحران‌هــا بــرای 

نظــام شــد، بــه همیــن خاطــر بســیاری از دلســوزان انقــاب، 

از ایــن اقــدام منتظــری رنجیدنــد و هرکــس تــا جایــی کــه 

امــکان داشــت بــرای پایــان گرفتــن ایــن اعتصــاب تــاش 

کــرد. درمــورد ایــن اعتصــاب نیــز خاطــره دیگــری از آیت‌اللــه 

طاهــری در کتــاب »روشــن‌بینی امام‌خمینــی« از ســفرش به 

قــم و دیــدار بــا منتظــری بــرای شکســتن اعتصــاب و مواجهه 

او در ایــن جلســه آمــده اســت: »از اصفهــان بــه قــم رفتــم. 

دوســاعت بــه غــروب مانــده بــود که با ایشــان ملاقــات کردم. 

آنقــدر حــرف زدم کــه آقــای منتظــری گفــت: »وقــت نمــاز 

گذشــت.« گفتــم: »باشــد، مــی‌روم؛ ولــی فــردا پیش‌ازظهــر 

می‌آیــم.« گفــت: »بــس اســت دیگــر. حرف‌هایمــان را 

ــم.« گفتــم: »مــن هنــوز حــرف دارم.« در ایــن ملاقــات  زدی

بــود کــه آقــای منتظــری گفــت: »امــام، کار بی‌ربطــی کرده و 

مــن، مهــدی هاشــمی را می‌شناســم و او را تاییــد می‌کنــم.« 

وقتــی بیــرون آمــدم، اطرافیــان دور مــرا گرفتنــد و گفتند: »ما 

هــم حــرف داریــم.« ... بــه خدمــت آقــای مشــکینی رفتــم و 

اصــرار کــردم کــه »آقــا! برویــد بــا ایشــان صحبــت کنیــد.« 

آقــای مشــکینی گفــت: »فایــده نــدارد.« گفتــم: »حداقــل 

ــد و  ــان پذیرفتن ــد.« ایش ــام کنی ــت را تم ــه حج ــرای اینک ب

رفتنــد و ... .«

یکی از بخش‌های مهم کتاب جدید ری‌شهری مربوط می‌شود 

به بررسی‌های او در نقد سخنان آقای منتظری پیرامون »ادعای 

مرجعیت از سـوی آقای خامنه‌ای« که در آن ری‌شهری با جمع‌آوری 

خاطرات و اسناد تاریخ شفاهی که پیش از این منتشرنشده بودند 

به صحت‌سنجی این ادعا پرداخته است، اسناد و خاطرات موجود 

در این بخش ثابت می‌کند، برخلاف ادعاهای منتظری، آیت‌الله 

خامنه‌ای با وجود اینکه صلاحیت لازم برای مرجعیت داشتند اما 

بسیار مخالف بودند که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 

73 به‌عنوان مرجع تقلید معرفی شوند و به همین منظور پیش از آنکه 

جامعه مدرسین لیست مراجع تقلید را اعلام کند، ایشان به‌واسطه 

حضرات آیات راستی‌کاشانی و سیدجعفر کریمی، به اعضای جامعه 

پیام می‌دهند که »تنها به اعلام نام دیگر علما اکتفا شود و لزومی به 

نام بردن از من نیست« ولی تصمیم جمعی از جامعه مدرسین بر این 

قرار گرفت که اسامی هفت نفر، ازجمله ایشان به‌عنوان مراجع تقلید 

اعلام شود. علاوه بر این مورد ری‌شهری در کتاب خود خاطره‌ای از 

ناطق نوری نقل می‌کنند که عینا در زیر می‌آید:

 »روزی در حیاط منزل آیت‌الله خامنه‌ای با هم قدم می‌زدیم، به 

ایشان گفتم: چرا رساله نمی‌دهید؟ عده‌ای از شما تقلید می‌کنند، 

جامعه مدرسین هم شما را در ردیف مراجع تقلید معرفی کرد... 

ایشان فرمود: اولا مراجع تقلید هستند و نیازی به رساله من نیست؛ 

ثانیا مسئولیت اخروی من، کم است که یک‌بار دیگر را هم بدوش 

بگیرم؟! ثالثا درحال‌حاضر گاهی شب‌ها وقتی به سنگینی باری 

که بر دوش دارم فکر می‌کنم، خوابم نمی‌رود، حالا بیایم یک‌بار 

سنگین دیگر را هم بردارم؟!«

شرط »مرجعیت بالقوه« برای انتخاب رهبر ملاک است

نظریه نصب فقیه منتظری به‌معنای همان ولایت مطلقه فقیه است

یک اسلام‌شناس هم می‌تواند ولی‌فقیه باشد

کمک منتظری به مهدی هاشمی برای خرید سلاح

مخالفت امام‌خمینی با انتخاب آیت‌الله منتظری

امام)ره(: آقای طاهری! دریابید آقای منتظری را

ماجرای استنکاف آیت‌الله خامنه‌ای از انتشار رساله


